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حســـین بهروزی‌نیا یکی از 
هنرمندان پیشکســـوت در 
عرصه موسیقی اصیل ایرانی 
اســـت. او از دوران نوجوانی 
وارد این حیطه شد و از محضر 
استادانی چون رضا وهدانی، 
منصور نریمـــان، محمدرضا 
لطفی و... بهـــره گرفت. با این‌حال، بهروزی‌نیا بعد 
از آنکه در وادی موســـیقی به پختگی رســـید، ساز 
بربط یا عود را به‌عنوان ســـاز تخصصی و اصلی خود 
انتخاب کرد و حالا با گذشت سال‌ها تجربه‌اندوزی 
در این عرصه توانسته است نقش موثری در احیای 
این ســـاز اصیل ایرانی داشته باشـــد. این هنرمند 
همچنین از سال‌های گذشـــته تا امروز با گروه‌ها و 
ارکســـترهای متعددی چون ارکستر مضرابی ایران، 
گروه‌های »عارف«، »مولانا«، دســـتان« و... همکاری 
داشته است. او از سال 1992 به‌عنوان نوازنده عود 
با گروه »دســـتان« همکاری مستمر داشته و تا امروز 
کنســـرت‌های متعددی را در داخل و خارج از کشور 
برگزار کرده اســـت. از بهروزی‌نیا طی روزهای اخیر، 
آلبوم تازه‌ای با‌عنوان »سه‌نوازی در آرامش« منتشر 
شده، این آلبوم حاصل همکاری مشترک او، جاوید 
افســـری نوازنده ســـنتور و داود ورزیده نوازنده نی‌ 
به شـــمار می‌رود. با این هنرمند پیشکسوت درباره 
جایگاه و پیشینه ساز عود در ارکسترها و همین‌طور 
مســـائلی که هنرمندان موســـیقی معاصر با آن در 
جامعه مواجه هستند به گفت‌وگو نشسته‌ایم. 

 شـــما هنرمنـــدی بوده‌اید که با وجـــود آنکه در 
سال‌های اخیر مقیم کشور دیگری هستید،در عین 
‌‌حال بیشترین مسترکلاس‌ها و کارگاه‌‌های آموزشی 
موسیقی را در شهرستان‌های کشور برگزار کرده‌‌اید. 
اساسا به ظرفیت هنرجویان شهرستانی بیشتر توجه 
می‌‌کنید، ‌در حالی‌ که شاید برخی هنرمندان در این 
سال‌‌ها بیشتر برای برگزاری کنسرت و درآمد‌زایی به 
اســـتان‌‌های مختلف رفته‌‌اند، ولی می‌بینیم تمرکز 
شما بیشتر بر مساله آموزش موسیقی به نسل جوان 
بوده، اگر ممکن است در این ‌‌باره توضیح بدهید؟

مســـاله‌ای که در این زمینه اهمیت دارد، این است که در 
سال‌های اخیر بر تعداد مخاطبان موسیقی در شهرستان‌ها 
اضافه شده که اتفاق خوشـــایندی محسوب می‌شود. با 
این‌حال می‌بینیم به همان نســـبت که شور و شوق برای 
یادگیری موســـیقی و ســـازهای ایرانی بین جوانان وجود 
دارد، وضعیت آموزش در دانشـــکده‌ها و آموزشـــگاه‌های 
موسیقی تعریف چندانی ندارد و با نواقص زیادی توام است. 
همان‌طور که در سوال هم اشاره کردید در چند سال‌ اخیر 
تلاش کرده‌ام بیش از آنکه به برگزاری کنسرت و تک‌نوازی 
بپردازم، مسترکلاس‌هایی را از طریق اسکایپ یا حضوری 
برای علاقه‌مندان برگزار کنم. به‌خصوص عمده تمایل من در 
این زمینه به سمت‌وسوی پتانسیلی است که در شهرستان‌ها 
وجود دارد. حتی گاه پیشنهاد می‌شود که مسترکلاس‌هایی 
را در تهران برگزار کنم، ولی از آنجا که همیشـــه شرایط به 
شکلی بوده که تهران، پایتخت فعالیت‌های فرهنگی هنری 
به شمار می‌رفته، سعی می‌کنم بیشتر وقت و انرژی خود را 
در زمینه آموزش در شهرســـتان‌ها صرف کنم. دلیلش این 
است که در شهرستان‌های مختلف ایران، جوانان و اساسا 
مردم واقعا تشـــنه موسیقی اصیل ایرانی هستند. خاطرم 
هست پیش از نوروز، برای برگزاری مستر‌کلاس به سنندج 
ســـفر کردم، در آنجا خانمـــی به کلاس آمد و بعد فهمیدم 
جزء زلزله‌زدگان کرمانشاه است؛ با وجود آنکه هنوز به همراه 
خانـــواده‌اش در کانکس زندگی می‌کرد و از امکانات اولیه 
بی‌بهره بود، باز هم در آن شرایط خواهان یادگیری موسیقی 
بود یا بوده‌اند آدم‌هایی که از نقاط مرزی کشور می‌آیند ولی 

تمایل دارند در کلاس‌های آموزشی شرکت کنند. ‌

 پیش از شـــروع گفت‌وگو به این 
مساله اشـــاره کردید که در حیطه 
موســـیقی امروز سیاست یک بوم 
و چند هوایی حاکم شـــده است، 
مقصودتـــان را بیشـــتر توضیـــح 

می‌دهید؟
شرایط برای فعالیت موسیقی همیشه 
در جامعه ما با افت‌و‌خیز مواجه بوده 
اســـت، در دوره‌هایی موســـیقی به 
واسطه توجه سیاستگذاران فرهنگی 
پررنگ شده و در مواقعی هم نه. ولی 
مساله‌ای که در سال‌های اخیر نمود 
بیشتری در موسیقی یافته این است 
کـــه اگرچه این حیطـــه از یک قانون 
تبعیـــت می‌کند، ولی هرکســـی به 
فراخور سلایق و دیدگاهی که نسبت 

به موســـیقی دارد قانون را در این وادی اعمال می‌کند. 
همه این مسائل باعث شده هنرمندان فعال در این عرصه 
به‌نوعی دستخوش سردرگمی و بلاتکلیفی شوند. به‌ویژه 
اینکه عملکرد سلیقه‌ای برخی مسئولان در سال‌های اخیر 
نسبت به موسیقی باعث می‌شـــود هنرمندان خسارت 

روحی و مالی نیز متحمل شوند.

 به نظر شما موسیقی ایران در این سال‌ها به فراخور 
ظرفیت گســـترده‌ای که داشته توانسته مانند سایر 

کشورها به اصطلاح »جهانی« شود؟
جهانی شـــدن و ارائـــه اثر فراتر از مرزهـــای جغرافیایی 
میهن، آرزویی اســـت که هر هنرمندی در سر می‌پروراند 
و می‌خواهد به این مرحله دست یابد که اثرش صرف‌نظر 
از آنکه نزد مخاطبان داخلی قرار می‌گیرد در معرض دید 
مخاطبان خارجی هم باشد. از آنجا که جایگاه موسیقی 
در کشـــور ما همان‌طور که اشـــاره کردم در سال‌های 
گذشته تا امروز ثابت نبوده و دائما در حال تغییر است، 
موســـیقی ایرانی دیرتر از سایر کشورها به جهانی شدن 
دست یافته است. ناگفته نماند هنرمندانی بوده‌اند که 
در این سال‌ها به‌رغم تمام محدودیت‌ها و نبود حمایت‌ها، 
خودشـــان برای معرفی آثارشـــان و از همه مهم‌تر ابعاد 
موسیقی اصیل ایرانی تلاش کرده‌اند، ‌منتها تلاش‌هایی 
که همیشـــه متکی به فرد بوده و دولت نه به لحاظ مادی 
و نه معنوی در حرکت‌هایی از این دســـت نقشی نداشته 
اســـت. در حالی که در کشـــورهای دیگر علاوه‌بر اینکه 
نگاه‌ها نسبت به موسیقی ملی در هر کشوری مشخص 
و امیدوارکننده اســـت، دیگر ژانرهای موسیقی هم مورد 

حمایت دولت هســـت؛ نمونه‌اش »نیو موسیقی« است 
که امروز در کشـــورهای اروپایی رواج یافته است و دولت 
پیشنهاد می‌کند هر ‌هنرمندی را که می‌تواند در این حوزه 

فعالیت کند تحت پوشش و پشتیبانی خود قرار ‌دهد.

 ولی واقعا از برآیند این صحبت‌ها می‌توان نتیجه 
گرفت سهم موسیقی اصیل ایرانی از جهانی شدن 

در این سال‌ها چقدر بوده است؟
البته بســـتگی دارد شـــما به مقوله جهانی شدن از چه 

بعدی نگاه ‌‌کنید. 

 از بعد شناخت و معرفی، به‌عنوان مثال کشورهایی 
مثل هند، آذربایجان و ترکیه توانسته‌اند در این زمینه 
عملکرد موفق‌تری نسبت به ما داشته باشند. 

حالا جالب است اگر به شـــما بگویم کشورهایی که نام 
بردید به‌‌جز هند که ســـابقه طولانی دارد، موسیقی‌‌شان 
تلفیقی از کشورهای دیگر است. به‌‌عنوان مثال، موسیقی 
ترکیه تلفیقی از موســـیقی کشورهایی مثل آذربایجان، 
‌عربســـتان و ایران است، ولی همان‌طور که ‌اشاره کردید 

فعالیت برون‌‌مرزی‌شان پررنگ است.

 به نظر می‌رســـد گروه‌هایی چـــون »کامکارها« و 
»دستان« در این سال‌ها توانسته‌اند 
بیشـــتر در معرفی موسیقی اصیل 
ایرانـــی نقش ایفا کنند و بیشـــترین 
حضور را در عرصه‌های بین‌الملل به 

دست بیاورند.
درست اســـت، البته »کامکارها« در این 
زمینه فعالیتی طولانی‌ داشته‌اند و سال‌ها 
به‌مراتب زودتر از دیگر گروه‌های موسیقی 
که امـــروز فعالند- به واســـطه برگزاری 
کنســـرت‌های متعدد در کشـــورهای 
خارجی- توانسته‌اند ســـهم فراوانی در 
معرفی و زوایای پیدا و پنهان موسیقی ایران 
داشته باشند. ضمن اینکه حفظ ساختار 
یک گروه طی سال‌ها مشکل است، البته 
آنها همـــه اعضای یک خانواده‌اند و این 
مشـــکلات در بین آنها کمتراست، ولی 
درباره گروه »دستان« اعضای گروه نه‌تنها فقط با یکدیگر 
همکارند که هرکدام موقع برگزاری کنسرت از کشورهای 
مختلف دور هم جمع می‌شـــوند. البتـــه در دوره‌هایی از 
کنسرت گروه »دستان«، برخی اعضای گروه »کامکارها« 
مثل بیژن، ‌پشنگ و بعدها اردشیر کامکار با ما همکاری 
کرده‌اند. امروز گروه‌های موسیقی ایرانی به لطف حضور 
مستمری که در این سال‌ها و با وجود محدودیت‌های مالی 
که داشته‌اند توانسته‌اند حضور مطلوبی در جهان داشته 
باشـــند. دعوت شدن گروه »دســـتان« در این سال‌ها به 
جشنواره‌های مهم دنیا گواه این تلاش‌هاست. همین‌طور 
کیهان کلهر که در سال‌های اخیر توانسته است در کنار 
هنرمندان شناخته‌شده‌ای چون یویوما کنسرت بدهد و از 
این رهگذر زوایای موسیقی اصیل ایرانی را به واسطه ساز 
کمانچه به جهان بشناساند. درباره خودم هم باید بگویم 26 
سال است با شرکتی در نیوریوک که محور فعالیتش بر پایه 
موسیقی جهانی است در حال همکاری هستم. همین‌طور 
چند سالی اســـت که در یکی از دانشـــکده‌های کانادا 
تدریس می‌کنم. پیشتر شرط‌شان برای تدریس ایرانی‌ها 
در دانشـــکده‌های موسیقی این بود که هنرمندان ایرانی 
حتما به یک ساز غربی مسلط باشند، ولی امروز همین که 
بدانند شـــما به دو یا چند ساز اصیل ایرانی آشنا و مسلط 
هستید می‌توانید در دانشکده‌های کانادا تدریس کنید. 
این نشان می‌دهد که جایگاه موسیقی ایرانی در کشورهای 
دیگر به‌خوبی جا افتاده است. در عین ‌حال حضور پررنگ 
هنرمندان ایرانی در لایه‌های مختلف عرصه‌های بین‌الملل 
نشان می‌دهد برخلاف آنچه می‌گویند موسیقی ایرانی در 
جهان مهجور نیست بلکه برعکس، ‌حتی شناخته‌شده هم 

هســـت. واقعیت این است که موسیقی ما امروز به سطح 
بین‌المللی رسیده، ولی باید بپذیریم آثار کمتری در این 
حیطه ارائه شده است. ما ظرفیت گسترده‌ای از آهنگسازان 
و نوازندگان داریم که می‌توانند آثاری در ابعاد جهانی خلق 
کنند، منتها حامی و پشـــتیبان مالی ندارند، ‌در نتیجه از 
حضور برون‌مرزی باز می‌مانند و کمتر شناخته می‌شوند‌.
 یک سوال هم درباره نوآوری داشتم، طبعا ابداع 

حرکتی تازه و متفاوت در یک شـــاخه هنری به‌ویژه 
موسیقی منتهای آرزوی هر هنرمندی است، اما واقعا 
نوآوری در موسیقی مستلزم رعایت چه فاکتورهایی 

است؟
درست است، هر هنرمندی تمایل دارد بر اساس نوع کاری 
که انجام می‌دهد، وجه تمایزی نسبت به دیگران داشته 
یا قدمی مخالف آنچه گذشتگان برداشته‌اند، بردارد. من 
به‌‌طور مشخص در رشته کاری خود یعنی نوازندگی بربط یا 
‌عود می‌توانم بگویم حرکت‌های نویی صورت گرفته است، 
به‌‌ویژه برنامه »چند شـــب عود« که در اواخر سال گذشته 
برگزار شد به‌نوعی نشانگر قدم‌های مثبت و تازه هنرمندان 
جـــوان در این عرصه بود. ولی درباره نوآوری در معنی عام 
باید بگویم، زمانی هســـت که به‌‌عنوان مثال در یک شهر 
اروپایی، 200 نوازنده ویولن فعالیت داشـــته باشند، ‌ولی 
اغلب آنها فقط تکنسین و نوازنده این ساز یا سازهای دیگر 
هستند و در این بین، فقط یک نفر می‌‌شود یویوما نوازنده 
چیره‌‌دست ویولنسل. چون او توانسته علاوه‌بر نوازندگی، 
تاثیرگذار‌هم باشد. ‌مساله این است که امروز هنرمندان 
جوان باید تکنیک را در نحوه زدن ساز ارتقا دهند تا بتوانند 

به نسبت دیگر هنرمندان متمایز شوند. 

 درباره خود شـــما گفته می‌شود که توانسته‌اید 
در احیای ســـاز عود در مقایسه با استادان این ساز 

کارهای نویی انجام بدهید؟
البته خودم در این باره ادعایی ندارم، ولی به باور کارشناسان، 
بله، این‌طور بوده است. ‌هرچند من تلاش کرده‌‌ام در زمینه 
برداشتن گام‌های تازه در این مسیر، ‌به شیوه هنرمندانی 
چون اکبر محسنی، عبدالوهاب شهیدی یا استادم منصور 
نریمان پایبند باشم و فقط در این مسیر نقطه ضعف‌‌هایی 
را که در زمینه عود وجود داشـــت به مرور زمان و به فراخور 
شـــرایط روز اصلاح کردم. از همه مهم‌تر اینکه تلاش کردم 
ایرانی‌نوازی را در عود رعایت کنم و تکنیک را در این ســـاز 
ارتقا بدهم. البته ناگفته نماند عرب‌ها در مواجهه با این ساز، 
تکنیک را بیشتر رعایت کرده‌اند. با‌ این‌حال آنچه در نوآوری 
اهمیت دارد این است که هنرمند اصالت و ریشه‌های گذشته 
آن هنر را کتمان نکند، بلکه به شـــیوه هنرمندان گذشته 
احتـــرام بگذارد و در عین‌ حال تلاش کند تغییراتی هم در 
آن ســـاز به وجود بیاورد. در سال‌های گذشته با همکاری 
استاد ابراهیم قنبری‌مهر تلاش کرده‌ایم ساختمان ساز عود 
را عوض کنیم، عودی که عرب‌ها می‌نوازند کاسه بزرگ‌تر و 

دســـته کوتاه‌تری دارد، در حالی که ما کاسه‌ساز را کوچک 
گرفتیم و دسته‌اش را بزرگ‌تر کردیم. 

 این درســـت است که بخش اعظمی از نوآوری در 
بداهه‌نوازی شکل می‌گیرد؟

همین‌طور اســـت، چون بداهه‌نوازی به معنی خلق در 
لحظه است. یعنی هنرمند دارد در آن واحد چیز نویی را 
خلق می‌کند، البته هر هنرمند به‌فراخور ذوق و ســـلیقه 
شخصی و بر اساس دانسته‌هایش در آن ساز می‌تواند این 
بدعت را به وجود بیاورد و در لحظه ملودی‌ای را خلق کند 
که می‌توان به آن نام نوآوری داد. البته در ذات موسیقی ما 
بداهه‌نوازی نهفته است. البته گاهی هم می‌بینیم نوآوری 
فقط منتهی به تلاش‌های بیهوده و دست و پا زدن می‌شود 
و راه به جایی نمی‌برد. چون برخی هنرمندان به‌خصوص 
جوان‌ترها فکر می‌کنند، اگر ریشه‌های یک هنر را نادیده 
بگیرند راحت‌تر می‌توانند حرکت‌های نو انجام بدهند در 

حالی که این تفکر اشتباه است.

 برخی معتقدند شـــرایط در موسیقی اصیل ایرانی 
به‌گونه‌ای شـــده که دیگر کمتر می‌تـــوان به قطعه‌ای 
برخورد که به قولی با شـــنیدن آن دل آدم بلرزد. آیا این 
نشـــان از آن دارد که موســـیقی اصیل ایرانی به تکرار 

افتاده است؟
به نظر می‌رســـد روند تکرار در 15 ســـال 
اخیر در حیطه موســـیقی اصیل ایرانی 
پررنگ‌تر بوده اســـت و به قول شما کمتر 
می‌تـــوان به آهنگی برخورد که همه آن را 
زیر لب زمزمه کننـــد و حس‌و‌حال خوب 
آن برای نســـل‌های بعـــدی هم به یادگار 
بماند. متاســـفانه موسیقی که امروز ارائه 
می‌شود، خالی از نوآوری شده است، مثل 
ســـیبی که رنگ‌و‌لعاب ظاهری زیبا دارد، 
ولـــی داخلش پوک اســـت و به اصطلاح 
کیفیت نـــدارد. در واقع بخش اعظمی از 
تولیدات موســـیقی معاصر فقط برای روز 
و در قالب تاریخ مصرف مشـــخص خلق 
می‌شود و طبعا 20 ‌سال دیگر نمی‌توان 
آن را شـــنید و از آن لذت برد. درحالی که 

اگر به کارهای هنرمندان گذشـــته نگاه کنیم می‌بینیم تا 
سال‌ها برای نسل‌های آینده قابل استفاده‌اند، نمونه بارز آن 
بنان است که شنیدن آثارش هنوز هم برای هر شنونده‌ای از 
نسل‌های مختلف لذت‌بخش است. البته خودمان را هم از 
این دایره تکرار مستثنی نمی‌دانم و انتقادی هم به عملکرد 
گروه »دســـتان« از این نظر داشته‌ام، ما در طول 40 سال 
فعالیت با هنرمندان خوبی چون شهرام ناظری کار کرده‌ایم 
و کارهای خوبی رقم زده‌ایم، ‌در عین ‌حال بوده‌اند کارهایی 
که به لحاظ کیفیت دســـت‌کم برای خود من راضی‌کننده 

نبوده و به آنها افتخار نمی‌کنم.

 برخی معتقدند اغلب آثار امروز در حوزه موسیقی 
اصیل ایرانی به لحاظ مضمون و حال‌و‌هوا به آثاری که 
در دهه 70 در گروه‌هایی مثل »عارف« و »شیدا« تولید 
می‌شد رجعت کرده‌اند، این مساله را قبول دارید؟

حالا نمی‌توانم به‌طور دقیق بگویم که آثار امروز در حال 
رجعت به آن دوران است، ولی همین قدر می‌توان گفت 
که در این سال‌ها، بخش اعظمی از تولیدات موسیقی ما 
به نوعی تکرار مکررات بوده‌اند، درحالی که ‌روند آثار در 
این حیطه تا سال‌ 75 به لحاظ کیفی مطلوب بوده است. 

 ممکن اســـت یک دلیـــل اینکه به بـــاور برخی 
حس‌وحالی که باید در حیطه موسیقی اصیل ایرانی  
وجود داشته باشد اما کمرنگ شده ورود تکنولوژی و 
اساسا دیجیتال به این حوزه در سال‌های اخیر باشد؟
نمی‌شود به‌طور قطع گفت، چه‌بسا احساس می‌کنم اگر 
دیجیتال و تکنولوژی امروز که در خدمت موســـیقی امروز 

قرار گرفته آن ســـال‌ها وجود داشـــت چقدر می‌توانستیم 
به پیشرفت‌های زیادی دست یابیم. به‌عنوان مثال، ‌گروه 
»دستان« در آن سال‌ها از جمله گروه‌هایی بود که بیشترین 
حضور را در عرصه‌های بین‌المللی داشت، ولی از آنجا که 
دوربین‌های فیلمبرداری مجهز هنوز طر احی نشده بود، ‌ما 
تصاویر خیلی از اجراهایمان را نداریم یا نتوانستیم به دلیل 
نبود تکنولوژی، در آن زمان به اطلاع‌رسانی گسترده‌ای برای 

کارهایی که تولید می‌کردیم بپردازیم.

 خود شما به‌عنوان یک هنرمند مهم‌ترین مساله 
موسیقی سنتی را در حال‌حاضر چه می‌دانید‌؟

آســـیبی که امروز گریبان موسیقی ما در بخش آموزش را 
گرفته این است که از هنرمندان کشورهای همسایه دعوت 
می‌شود تا به برگزاری مسترکلاس در داخل ایران بپردازند. 
این مســـاله باعث می‌شود هنرجویان جوان از مولفه‌های 
موسیقی وطنی دور بیفتند و از شیوه نوازندگی که این گروه 
از هنرمندان خارجی دارند بهره بگیرند. من با این مســـاله 
موافق نیســـتم و می‌گویم تاثیر بدی روی موسیقی امروز 
می‌گذارد، ولی متاسفانه نظارتی در این زمینه وجود ندارد 
و می‌بینیم از کشورهای آذربایجان، کشورهای عربی، ترکیه 
و... ‌برای این امر دعوت می‌شود تا به ایران سفر کنند. این در 
حالی است که باید ایرانی‌نوازی را در حیطه موسیقی معاصر 
تقویت کنیم. موســـیقی همواره دارای 
دو بعـــد تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بوده 
است، حالا تصور کنید اگر من نوازنده 
بخواهم به شکل درازمدت به شنیدن یک 
موسیقی عربی بپردازم طبعا بر نحوه ساز 

زدن من تاثیر می‌گذارد.

 بعد هم سوالی که در این ارتباط 
پیش می‌آید این است، آیا آنها هم به 
اندازه ما از ظرفیت موسیقایی کشور 
ما در کشور خودشان بهره می‌گیرند؟

در مواقعی شاید، مثلا خاطرم هست در 
سال‌های گذشته در جریان همکاری 
با هابیل علی‌اف، نوازنده سرشـــناس 
کمانچه اهـــل کشـــور آذربایجان به 
موسیقی ایران که از رادیو باکو پخش 
می‌شده، ‌اشاره می‌کرد و می‌گفت حتی سعی می‌کرده به 
کپی کردن بخش‌هایی از موسیقی ما بپردازد و در شیوه 
کار خود اســـتفاده کند، ولـــی با این‌حال تصور می‌کنم 

‌تاثیرپذیری ما از آنها به‌مراتب بیشتر بوده است.

 در زمینه عود یا بربط تا ســـال‌ها یک تلقی وجود 
داشت مبنی‌براینکه این ساز از ابتدا متعلق به عرب‌ها 
بوده و بعد به ما رســـیده اســـت، به نظر شما چطور 

می‌توان این تلقی اشتباه را تصحیح کرد؟
به واســـطه هنرمندانی مثل من و امثال من که چهاردهه 
است تلاش می‌کنیم این مساله را جا بیندازیم که عود از 
اول متعلق به ما بوده و جزء سازهای اصیل ایرانی به شمار 
می‌رفته است. نمونه‌اش مراســـم مذهبی به‌ویژه در ایام 
عاشورا است که می‌بینیم از گذشته تا امروز از عود بیشترین 
بهره گرفته می‌شده است. من در سال‌های اخیر، آلبومی 
با‌ عنوان »کوهستان« منتشر و در آن آلبوم هم تلاش کردم 
ذائقه شـــنیداری مردم را به سمت این مساله ببرم که عود 
متعلق به ما بوده است. امروز که به شهرستان‌های مختلف 
ســـفر می‌کنم می‌بینم دیدگاه‌های نادرست درباره اینکه 
عود، ساز عرب‌ها بوده، به‌مدد روشنگری و فرهنگ‌سازی 
تاحدود زیادی برطرف شـــده است یا در این مسیر تلاش 
کرده‌ام از شیوه‌های ردیف‌نوازی استفاده کنم که گویش 
ایرانی داشـــته باشد تا عربی. درواقع می‌توان گفت ‌فرق 
نوازندگـــی من با دیگر نوازنـــدگان عود که در حال‌ حاضر 
فعالیت می‌کنند این است که کاملا به ریشه‌های ایرانی 
پایبندی دارم، آن را حفظ کرده و در اشاعه‌اش به شاگردانم 

همیشه تلاش کرده‌ام. 

آزاده صالحی
روزنامه‌نگار

به نظر می‌رسد روند تکرار در 

15 سال اخیر در حیطه موسیقی 

اصیل ایرانی پررنگ‌تر بوده است 

و به قول شما کمتر می‌توان به 

آهنگی برخورد که همه آن را زیر 

لب زمزمه کنند و حس‌و‌حال 

خوب آن برای نسل‌های بعدی 

هم به یادگار بماند. متاسفانه 

موسیقی که امروز ارائه می‌شود، 

خالی از نوآوری شده است

حضور پررنگ هنرمندان ایرانی 

در لایه‌های مختلف عرصه‌های 

بین‌الملل نشان می‌دهد برخلاف 

آنچه می‌گویند موسیقی ایرانی در 

جهان مهجور نیست بلکه برعکس، 

‌حتی شناخته‌شده هم هست. 

واقعیت این است که موسیقی ما 

امروز به سطح بین‌المللی رسیده، 

ولی باید بپذیریم آثار کمتری در 

این حیطه ارائه شده است

حسین بهروزی‌نیا، عودنواز پیشکسوت و آهنگساز در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

برخلاف آنچه می‌گویند موسیقی ایران در جهان مهجور نیست 
نیمی از آثار موسیقی اصیل ایرانی امروز تکرار ‌مکررات است


